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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی که برادر خود را به دلیل  اختلاف مالی 
و انتقام گیــری هــدف دو گلوله قــرار داد و به قتل 
رساند، همچنان در بازداشت است و تحقیقات از او 
ادامه دارد. این متهــم در گفت وگویی با خبرنگار ما 

انگیز ه های خود را از این جنایت شرح داد.
 

  چند سال داری، چرا بازداشت شده ای؟  �
۳۹ســاله هســتم، بــرادرم کوچکم را بــه قتل 
رســانده ام چون بی  ادب بود و مــن از او کینه به دل 

گرفته بودم. 
  درباره زندگی خودت توضیح بده. �

من مغازه لوازم خانگی داشــتم و متأهل هستم. 
ماجرا از زمانی شــروع شــد که من به دلیل تصادف 
دیگر نتوانســتم به مغازه بروم و مجبور شدم آنجا را 
تعطیــل کنم. بعد پدرم که صاحب مغازه بود، گفت 
مغازه را با مبلغ بیشتری اجاره می دهد و نصف پولی 
را کــه می گیرد به من می دهد. مــن مغازه را با پول 
پیــش ۱۳میلیــون و ماهانه ۵۰۰  هــزار تومان اجاره 
کرده بودم و بعــد که مغازه را تحویل دادم پدرم آن 
را با ۳۵  میلیــون تومان ودیعه و کرایه ماهانه چهار  
میلیــون و ۷۰۰  هزار تومان اجــاره داد اما پول پیش 
من را پس ندادند. بعد که سراغ پدرم رفتم فهمیدم 
چــک تخلیه و پول پیش را برادرم که چهار ســال از 
من کوچک تر اســت گرفته. وقتی بــا او حرف زدم با 
من بد صحبت کرد و درباره  همســرم هم بد گفت. 
بــرادرم خیلی بی ادب بــود و پررویــی می کرد، باید 

می کشتمش. 
 آیا برای این کار نقشه قبلی داشتی؟  �

بلــه حدود یــک ماه و نیــم قبل از عیــد بود که 
اســلحه را خریدم و می خواســتم ایــن کار را بکنم. 
می خواســتم او را تهدید کنم تا پولم را بگیرم. گفته 

بودم یا پولم را بده یا خون به پا می شود. 
  آیــا ایــن تصمیم تــو ریشــه در اتفاقات و  �

رفتارهای قدیمی پدر و برادرت هم داشت؟ 
بله. پدرم همیشه بین ما فرق می  گذاشت. من این 
کار را کردم تا بفهمد نتیجه فرق گذاشتن چه می شود. 
مثــلا همین تازگی ها یک خانه یک ونیم میلیاردی را با 

۲۰۰  میلیون تومان به برادرم فروخت. 
  چه چیز باعث می شــد پدرت بین شما فرق  �

بگذارد؟ 
بابــا پیش او کم می آورد. من و خواهر و برادرانم 
آدم های باحیایی بودیم اما او پررو بود و حیا و احترام 
سرش نمی شد. برادرم هم همه چیز را برای خودش 

می خواست و می خواست همه زیردستش باشند. 
  این طور که گفتی از دو، سه ماه قبل نقشه قتل  �

برادرت را کشیده بودی. آیا وقتی به این موضوع 
فکر می کردی ناراحت نمی شدی؟ 

نه. حقش بود. من در زندگی ام اهدافی داشــتم 
این هم یکی از اهداف من بود. 

 از شب قتل بگو.  �
او را در خیابــان دیــدم. از او خواســتم برویم با 
هــم صحبت کنیــم. بعد من رفتم از خانه اســلحه 
را برداشــتم. یادم هســت آن شــب بارانی بود و او 
پشــت فرمان بود و پشــت فرمان هم با من صحبت 
می کرد. از او پرسیدم چرا آن قدر بی  ادبی؟ گفت دلم 
می خواهد. بعد هم درباره  همسرم بد صحبت کرد 
که من را عصبانی کرد. به او گفتم ماشین را نگه دار 
در موبایل چیزی نشانت بدهم. کنار که زد موبایل را 
دســتش دادم و اســلحه را درآوردم، مسلح کردم و 
یک گلوله به شــکمش شــلیک کردم. بعد او شروع 
به فحاشــی کرد و می خواست به سمت من حمله 
کند که چون کمربند بسته بود نتوانست و من گلوله 
دوم را به ســینه اش شلیک کردم. بعد از چند دقیقه 

سرش روی سینه اش افتاد و دیگر تکان نخورد. 
  آن موقع که این کار را کردی ترس و استرس  �

نداشتی؟ الان عذاب وجدان نداری؟ 
نه، ترسی نداشــتم. الان هم عذاب وجدان ندارم 

فقط می گویم کاش کمی بیشتر فکر کرده بودم. 
 به هرحال او برادرت بود.  �

من بــرادر بزرگ تر او بودم و بــه من بی احترامی 
می کــرد. ناموس من باید برای او هم مهم باشــد نه 

که او بی احترامی کند. 
 بعد از قتل چه کردی؟  �

رفتم آن طرف خیابان و ســوار ماشــین شــدم و 
رفتم خانه. به هم ریخته بودم. همســرم گفت چرا 
این جوری هســتی؟ گفتم حالم خوب نیســت سرم 
درد می کند. می روم توی ماشــین چند آهنگ گوش 
می دهم و می آیم. به این بهانه با ماشین تا دم محل 

قتل رفتم. 
 فکر می کردی دستگیر شوی؟  �

نه فکــر نمی کردم. خودم به بــرادرم گفتم آنجا 
نگه دارد. نمی دانستم آن منطقه دوربین دارد. 

  در کودکی رابطه ات با برادرت چطور بود؟  �
خیلی با هم خوب بودیم. خیلی خاطراتی خوبی 
داشتیم. با هم می رفتیم ســر زمین فوتبال و نوشابه 
می فروختیم. تا چند ســال پیش هم خوب بودیم اما 
از وقتی چند زمین و ویلا خرید و وضعش خوب شد 
فکر کرد آدم مهمی شــده اســت. امسال عید اصلا 
بــه خانه من نیامــد.  به هرحال بزرگ تــری گفته اند، 

کوچک تری گفته اند. 
  وقتی دستگیر شدی چه اتفاقی افتاد؟  �

همســرم گفــت یعنی من بــا یک قاتــل زندگی 
می کنم؟ گفتم باید او را می کشتم. این جوری روزگار 

بهتر می شود. 
  الان چه سرنوشتی در انتظارت است؟  �

از اعدام ترسی ندارم و نگران زن و بچه هایم هم 
نیستم. به اندازه کافی برایشان گذاشته ام. 

 نگرانی دیگری نداری؟  �
چرا نگران پسرم هستم که در جامعه چه می کند 
چند شــب تــا صبح به ایــن فکر کردم و نتوانســتم 

بخوابم. در قتل عجله کردم و کارم منطقی نبود. 
 ظاهرا شما بیماری خاصی داری.  �

بله من اچ آی وی مثبت هستم. سال ۷۸ که برای 
پایم رفتم بیمارستان جراحی کردم انگار خون خراب 
به من تزریق کردند و بعد بیمار شدم. از این بیماری و 
مرگ هم هراس ندارم. البته این را بگویم من الان از 
شما سالم تر هستم، هر ماه تست و آزمایش می دهم 
و می دانم ایمنی بدنم در چه ســطحی اســت چون 
چکاپ می شــوم و دولــت هم داروهایــم را رایگان 

می دهد. 
 کی متوجه شدی بیمار هستی؟  �

سال ۸۷ می خواســتم اعتیادم را ترک کنم، رفتم 
بیمارســتان که خونم را عوض کنم کــه آنجا گفتند 

بیمارم. 
  چه موادی مصرف می کردی؟  �

تریاک و هروئین. 
 آیــا از ســرنگ آلوده و مشــترک اســتفاده  �

کرده ای؟ ممکن اســت در زمان مصرف هروئین 
این اتفاق افتاده باشد؟ 

بله ممکن اســت. هر چیزی ممکن است. من در 
زندگی  هدف گذاری می کنم و هــر چند وقت یک بار 
اهدافــم را نــو می کنم.  کشــتن برادرم هــم یکی از 

اهداف من بود. 
  به غیر از کشــتن بــرادرت چــه اهدافی در  �

زندگی ات داشتی؟ 
قبل از آن می خواستم برای خودم مغازه بخرم و 

کارم را گسترش دهم اما تصادف کردم. 
  مصرف مواد را از کی شروع کردی؟ چه مدت  �

هروئین مصرف کردی؟ 
از ۱۵سالگی. از ســال ۷۸ مصرف مداوم داشتم، 
چهار، پنج سال هروئین مصرف کردم بقیه را تریاک و 

چندسالی هم است شربت می خورم. 
 آیا برادرت از اعتیاد و زمان شــروع مصرفت  �

خبر داشت؟ 
او هــم با مــن برای مصرف آمد اما او خوشــش 

نیامد و ادامه نداد. 
 چه کسانی از بیماری ات خبر داشتند؟  �

پدرم،  همسرم و همین برادرم.
 اگر از زندان بیرون بیایی چه خواهی کرد؟  �

زندگی می کنم، اما خب شــرایط خوبی نخواهد 
بود. خواهر و برادرهایــم از من گله می کنند که چرا 

این کار را کردی،  البته تقصیر پدرم بود. 

شــرق: مردی که بعد از دســتگیری به خاطر سرقت 
بــه قتل نیز اعتراف کرده  بود، مدعی شــد برای فرار از 
فشارها به قتل اعتراف و همدستان خیالی را معرفی 

کرده  است. 
بــه گزارش خبرنگار ما، چهار ســال قبل مردی به 
مأموران خبر داد کارت عابر بانکش ســرقت شــده و 
ســارقان دو و نیم میلیون تومان از حساب او برداشت 
کرده انــد. مأموران بــا آغاز تحقیقات متوجه شــدند 
عاملان ســرقت با کارت ســرقتی از یک طلافروشــی 
خرید کرده اند و با توجــه به عکس های برجای مانده 
از دوربین مداربســته پلیس موفق شد یکی از سارقان 
به نام کریم را شناســایی کند. متهــم در بازجویی ها 
اعتراف کرد با همدســتی سه نفر دیگر علاوه  بر  اینکه 
۲۵ فقره ســرقت انجام داده، دوســتش را هم برای 
ســرقت پول هایش کشــته  اســت. در تحقیقاتی که 
مأمــوران انجام دادند، متوجه شــدند قتلی که کریم 
به آن اعتراف کرده، در ســال ۹۲ اتفاق افتاده  اســت 
و در آن زمــان مأموران جســد جوانی را که جراحات 
زیــادی روی بدنش بود، پیدا کردند اما عامل قتل او را 

شناسایی نکردند. 
 به این ترتیــب با توجه به اعترافات متهم و مدارک 
به دســت آمده ســایر متهمان نیز بازداشــت شدند و 
پرونده برای رســیدگی بــه شــعبه ۸ دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده  شــد. روز گذشــته در جلسه 
محاکمــه ابتدا نماینــده دادســتان در جایگاه حاضر 
شــد و درخواســت مجازات متهمان را کرد و سپس 
چند شــاکی که به خاطر ســرقت منازلشــان شکایت 
داشتند گفته های خود را مطرح کردند. در ادامه مادر 
مقتول در جایگاه قرار گرفت. او برای متهمان به قتل 
فرزندش درخواست قصاص کرد و گفت: سال ۹۲ یک 
روز حدود ســاعت چهار و نیم صبــح بود که یکی از 

دوســتان پسرم برای ماهیگیری به دنبال او آمد و آنها 
با هم رفتند. وقتی پسرم با دوستانش برای ماهیگیری 
می رفتند، معمولا چادر می زدند و یک روز می ماندند 
به همین خاطر وقتی پسرم فردای آن روز برنگشت من 
نگران نشــدم اما وقتی روز دوم هــم به خانه نیامد و 
تلفن همراهش را هم جواب نداد، خیلی نگران شدم. 
به کلانتری رفتم و موضوع را خبر دادم و درخواســت 
کمک کردم. تحقیقات زیادی انجام شــد تا اینکه چند  
روز بعد با من تماس گرفتند و گفتند جســد پسرت را 
پیدا کردیم و برای شناســایی بیا. وقتی جسد را دیدم 
شناســایی کردم. آثار جراحات زیادی روی بدن پسرم 
بــود و او را کتک زده  بودند و ضربه مغزی هم شــده  
بود اما پزشــکی قانونی به ما گفت علت اصلی مرگ 
مصــرف بیش از حد هروئین و متادون  اســت. بعد از 
آن دیگر دنبــال قاتل نبودیم و فکر می کردیم پســرم 

خودش باعث مرگ خودش شــده  اســت تا اینکه دو 
ســال بعد از این حادثه با من تمــاس گرفتند و گفتند 
قاتل فرزندت شناســایی شــده و از من خواســتند به 
دادسرا بروم؛ حالا هم برای قاتلان فرزندم درخواست 

قصاص دارم. 
در ادامــه نوبت بــه کریم رســید. او اتهــام قتل 
دوســتش و ۲۵ فقره ســرقت را رد کرد و گفت: بعد 
از  اینکــه کارت عابربانــک را دزدیــدم و خرید کردم، 
مأمــوران مــن را شناســایی و بازداشــت کردنــد در 
بازجویی ها تحت  فشــار بودم؛ اعتیاد هم داشتم و این 
وضعیت را برای من خیلی سخت تر می کرد؛ به همین 
خاطر وقتی افســر پرونده به من گفت به سرقت های 
دیگری که انجــام دادی اعتراف کن، من هم به دروغ 
گفتــم از خانه هــای مردم ســرقت می کــردم و طلا 
می دزدیم. اما افسر پرونده ام همچنان از من بازجویی 

کرد و به مــن گفت به خاطر اینکه فرد ســابقه داری 
هســتی و اعتیاد هم داری پس حتمــا جرائم دیگري 
هم داشــته ای؛ به آنها هم اعتراف کن؛ من هم چون 
ماجرای دوســتم که دو سال قبل به خاطر مواد جان 
داده  بــود را می دانســتم، به دروغ اعتــراف کردم که 

دوستم را کشته ام درحالی که این کار را نکرده ام. 
متهم گفت: من حتی به دروغ همدست هم برای 
خودم معرفی کردم؛ کســانی که به عنوان همدست 
من حالا در دادگاه هستند بی گناه هستند و من درباره 
آنهــا دروغ گفتــه ام. ما نــه قتلی انجــام دادیم و نه 
ســرقت ها کار ما بود. من آن قدر تحت  فشار بودم که 
حتی اعتــراف کردم پول های مقتول را برداشــته ام و 
اجناس گران بهایش را هم به پدرم داده ام تا بفروشــد 

درحالی که پدر من اصلا در جریان هیچ چیز نیست. 
در ادامه ســه متهم دیگر یک به یــک در جایگاه 
حاضــر شــدند؛ یکــی از متهمــان گفت: اگــر تاریخ 
قتل و ســرقت ها را با ســوابق من مطابقــت بدهید، 
متوجه می شــوید من در آن تاریخ هــا در زندان بودم 
و بیرون نبــودم که کاری بکنم. ایــن گفته ها را قبول 
نــدارم و من نــه قتلی مرتکب شــدم و نه ســرقتی

 انجام دادم. 
ســپس متهم دیگر پرونده در جایگاه حاضر شد و 
گفــت: وقتی کریم اعتراف کرد کــه همراه ما مرتکب 
قتل شــده  اســت و ما را به اداره اگاهــی آوردند، من 
گفتم قتل کار ما نیست اما کریم گفت بهتر است قبول 
کنیــم قتل کار ما بوده؛ خداونــد می داند ما این کار را 
نکردیــم و راه نجاتی پیدا می کنیم به همین خاطر هم 
مــا قبول کردیم که مرتکب قتل شــد ه ایم درحالی که 

اصلا در آن زمان بیرون از زندان نبودیم. 
با پایان گفته هــای متهمان و دفاعیات وکلای آنها 
هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

گفت وگو با مردی که می گوید قتلی که انجام داد، غیرمنطقی بود

آدم ربایی ناکام ماندکشتن برادرم یکی از اهداف زندگی ام بود
اقــدام به موقع پلیــس باعث شــد آدم ربایان  �

در شــرق تهران ناکام بمانند.  غــروب روز هفتم 
اردیبهشــت، مأمــوران کلانتــری نارمــک از یک 
آدم ربایــی مطلــع شــدند. طبق اظهــارات برادر 
گروگان، آدم ربایان که چهار نفر بودند، برادرش را 
در اتوبــان امام علی(ع) ربــوده و او را به خیابان 

حیدرخانی منتقل کرده اند. 
ســاعاتی بعد، پلیس موفق شــد با شناسایی 
آدم ربایان در داخل یک خودروی پراید، گروگان را 

رها و سه نفر از آدم ربایان را دستگیر کند. 

غرق شدن جوان ۱۶ ساله 
در کانال آب

نوجوان ۱۶ ساله ساکن روستای «اروج کندی»  �
در اردبیل براثر ســقوط به کانال آب غرق شــد و 
جان خود را از دست داد.  سرهنگ حسین بهمنی، 
اردبیل،  پارس آبــاد  انتظامی شهرســتان  فرمانده 
گفت: مأموران پاســگاه شــهید «غفاری» هنگام 
گشــت زنی در حوالی کانال آب مشــاهده کردند 
تعدادی از مردم در محــل تجمع کرده و در حال 

شیون و زاری اند. 
او افزود: با حضور مأمــوران در محل و انجام 
بررسی های لازم، مشخص شــد نوجوان ۱۶ ساله 
ســاکن روســتای «اروج کندی» هنــگام چراندن 
احشــام به داخل کانال آب ســقوط کرده و غرق 
شده است.  فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد 
با اشــاره به اینکه بــا تلاش یک ســاعته پلیس و 
نیرو های امدادی جسد نوجوان ۱۶ ساله پیدا و به 
بیرون از آب انتقال داده شــد، اظهار کرد: با انتقال 
جسد نوجوان به پزشکی قانونی، اقدامات لازم در 

حال انجام است. 

اعتراف کیف قاپ به ۲۲ فقره سرقت
ســارق کیف قاپ بعد از دستگیری به ۲۲ فقره  �

ســرقت اعتراف کرد.  ســرهنگ «الیاس تازیکه»، 
فرمانــده انتظامی علی آبــاد کتول، اظهــار کرد: 
درپی وقــوع چندین فقره کیف قاپــی در برخی از 
نقاط مختلف شهرســتان «علی آباد کتول» مراتب 
شناســایی و دستگیری ســارقان به صورت ویژه در 

دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. 
او افــزود: مأموران پلیس آگاهــی با اقدامات 
پلیســی موفق به شناسایی سارق سابقه دار شدند 
و بــا هماهنگی مراجع قضائی در عملیاتی موفق 
به دستگیری او شدند.  ســرهنگ تازیکه از انتقال 
متهم بــرای تحقیقات بیشــتر به پلیــس آگاهی 
خبر داد و گفت: ســارق در مواجهــه با مدارک و 
مســتندات پلیس آگاهی، به ۱۷ فقــره کیف قاپی 
و پنــج فقره ســرقت محتویــات داخــل خودرو 
اعتراف کرد.  این مقام انتظامی ادامه داد: بیشــتر 
ســوژه های انتخابی ســارق دستگیر شده در نقاط 

خلوت و تاریک بوده است. 
او تأکیــد کــرد: با تــلاش مأمــوران از تمامی 
صحنه های سرقت بازسازی صحنه انجام گرفت و 
شاکیان شناسایی شدند و متهم نیز پس از تشکیل 

و تکمیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شد. 

دستگیری ۲ سارق حرفه ای منزل
دو ســارق حرفه ای منزل دستگیر شدند و ۵۴  �

فقره ســرقت از آنها کشــف شد. ســردار «حیدر 
انتظامی اســتان خوزستان،  عباس زاده»، فرمانده 
اظهار کــرد: درپی وقوع چند فقره ســرقت منزل 
در مناطــق مختلفی از کلان شــهر اهواز، موضوع 
به صورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان اداره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی قــرار گرفت.  این 
مقــام انتظامی ادامه داد: با اقدامات پلیســی در 
نهایت دو ســارق حرفه ای منزل شناســایی شده 
و با هماهنگی مرجع قضائی، در مخفیگاهشــان 

دستگیر شدند. 
او افــزود: متهمــان در تحقیقات پلیس به ۵۴ 
فقره ســرقت منزل در نقاط مختلف شهرســتان 
اهواز اعتــراف کردند و مقادیری لوازم مســروقه 
منزل از سارقان کشف و ضبط و همچنین بازسازی 
صحنه ســرقت با حضور ســارقان و مال باختگان 

انجام شد. 

بازداشت سارق تجهیزات مخابراتی
فرمانده انتظامی اســتان لرستان از دستگیری  �

یک ســارق و کشــف ۲۰ فقره ســرقت تجهیزات 
مخابراتی در شهرستان خرم آباد خبر داد. 

ســردار «مهدیان نســب» اظهــار کــرد: درپی 
چندین فقره سرقت تجهیزات مخابراتی، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی 

استان لرستان قرار گرفت. 
او در ادامــه اضافه کرد: مأمــوران با اقدامات 
اطلاعاتــی و پلیســی، یــک ســارق را در ســطح 

شهرستان خرم آباد شناسایی و دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی اســتان لرســتان افــزود: در 
بررســی های صورت گرفته، مشــخص شد سارق 
به صــورت  حرفــه ای اقدام به ســرقت تجهیزات 
مخابراتی نصب  شده روی دیوار منازل شهروندان 
کرده اســت.  این مقام انتظامی عنوان کرد: سارق 
بــه جرم خود اعتــراف کرد و ۲۰ فقــره تجهیزات 
مخابراتی از او کشــف شد. سردار مهدیان نسب در 
پایان گفت: ســارق همراه پرونده، تحویل مراجع 

قضائی شد. 

دستگیری کلاهبردار ۳۰۰  میلیونی
فــردی که بــا کارت هــای گارانتــی و بیمه نامه  �

خودروی جعلی ۳۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده 
بود، دســتگیر شد.  سرهنگ «عیســی روشن قلب»، 
فرمانده انتظامی آستانه اشــرفیه، بــا اعلام این خبر 
گفت: در پی دریافت گزارش هــای مردمی مبنی بر 
اینکه فردی با معرفی خود به عنوان یکی از پرســنل 
شــرکت ایران خودرو و بــا سوءاســتفاده از اعتماد 
شــهروندان، اقدام به فروش کارت هــای گارانتی و 
بیمه نامه هــای جعلی می کند، بررســی موضوع در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت.  ایــن مقام انتظامی 
با بیــان اینکه مأموران انتظامی پــس از اطمینان از 
صحت موضوع این کلاهبردار ۴۰ ســاله را شناسایی 
و دستگیر کردند، افزود: متهم در بررسی فنی پلیس 
به ۱۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ریالی ۳۰۰ میلیون 
ریال اعتراف کرد.  فرمانده انتظامی آستانه اشــرفیه 
خاطرنشــان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی به 

مقام قضائی معرفی شد. 

سگ های وحشی
 جان کودک را گرفتند

معاون فرمانــدار رزن گفت: حملــه چند قلاده  �
سگ وحشی ولگرد به پسربچه هفت ساله ای در این 
شهرستان سبب مرگ او شــد.  علیرضا نوربخش با 
بیان اینکه حادثه روز شنبه در حاشیه روستای حکان 
از توابع رزن روی داد، اضافه کرد: چند قلاده سگ به 
کودکی حمله کردند که به علت شدت جراحت های 
وارده کودک در همان مکان جان خود را از دســت 
داد.  معــاون فرمانــدار رزن بیان کرد: بــا توجه به 
قرارگرفتــن در فصل جفت گیــری حیوانات احتمال 
حمله آنها به جوامع انســانی بســیار زیاد اســت.  
نوربخش افزود: چنانچه حیوانات درنده و وحشــی 
هنگام جفت گیری احســاس خطر کننــد یا افرادی 
اقدام به ســنگ پرانی به سمت آنها کنند به طور حتم 
حمله ور می شوند. او همچنین نسبت به حمله گرگ 
نیــز هشــدار داد و گفت: با توجه بــه قرارگرفتن در 
فصل جفت گیری احتمــال حمله این گونه جانوران 

زیاد است بنابراین باید بیش از گذشته مراقب بود. 

ترقه ۱۴ اصفهانی را زخمی کرد
۱۴ نفر براثر انفجار مواد آتش زا و ترقه دست ساز  �

در منزل مســکونی واقع در محلــه زینبیه اصفهان 
زخمی شدند.  این حادثه ساعت ۲۲ و ۱۳ دقیقه شنبه 
به اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و شش دستگاه آمبولانس 
راهی محل حادثه شــدند که هشت نفر از زخمی ها 
با آمبولانس به بیمارســتان ســوانح سوختگی امام 
موســی کاظم(ع) اصفهان منتقل شــدند و شــش 
نفــر دیگر نیز بــا کمک مردم به بیمارســتان انتقال 
یافتند.  بر اســاس اعلام روابط عمومی فوریت های 
پزشــکی اصفهان، ســن زخمی های این حادثه که 
بیشــتر از ناحیه سروگردن و صورت دچار سوختگی 
و آسیب شده بودند، بین ۱۹ تا ۲۵ سال است.  رئیس 
بیمارســتان سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) 
اصفهان نیز به ایرنا گفت: ۱۴ زخمی به علت انفجار 
ترقه به این بیمارســتان منتقل شدند که در بین آنها 
نوجوان ۱۲ ســاله نیز به چشــم می خورد. فریدون 
عابدینی افزود: بیشــتر آســیب هایی که به این افراد 
وارد شــده است به دلیل شدت انفجار و پخش مواد 
محترقــه و بــاروت در ناحیه ســروگردن، صورت و 
چشم بوده و سوختگی شدید نبوده است.  او با بیان 
اینکه حدود ۱۱ نفر از مصدومان به بیمارستان فیض 
اصفهان برای معاینه دقیق تر چشــم اعزام شــدند، 
گفــت: تعدادی از مجروحان نیز برای بررســی های 
دیگر مانند احتمال ضربه مغزی به بیمارستان های 
دیگــر از جملــه الزهــرا(س) منتقل شــدند. مدیر 
روابط عمومــی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
اصفهان نیز بیان کرد: شــدت و موج انفجار به علت 
حجــم بالای مواد محترقه در ایــن حادثه زیاد بوده 
و حتی باعث شکستگی شیشــه های منازل اطراف 
شده است. محمد شــریعتی افزود: مواد محترقه و 
ترقه ممکن اســت در اثر واکنش های شیمیایی نیز 
منفجر شــوند و نگهداری آنها در مکان هایی مانند 

منزل بسیار خطرناک است. 

دستگیری سارقان منازل 
غرب تهران

ســارقان منازل غــرب تهران از ســوی کلانتری  �
مرزداران دســتگیر شــدند.  ســرهنگ حشمت االله 
کرمــی، رئیس کلانتری مرزداران، بــا اعلام این خبر 
گفت: ســارقان منزل با یک دستگاه خودروی سمند 
شــخصی در حین ســرقت با صاحب منزل رودررو 
شــدند و اقدام به در گیــری فیزیکی و فــرار کردند.  
او افــزود: شــاکی با خودروی شــخصی به تعقیب 
سارقان پرداخت. ســارقان پس از درگیری با شاکی، 
او را با چاقو مصدوم کردند. ســرهنگ کرمی اضافه 
کرد: از آنجایی که شاکی شــماره خودروی سارقان 
را یادداشت کرد، ســارقان بلافاصله اقدام به اعلام 
سرقت سواری خودرو در شهرستان شهریار کردند.  او 
گفت: با استعلام گیری شماره پلاک خودرو مشخص 
شد که مالک فردی سابقه دار در زمینه سرقت منزل 
است.  رئیس کلانتری مرزداران اضافه کرد: سارقان 
به دست تیم عملیاتی کلانتری ۱۳۹ مرزداران در یک 
منزل مجردی در شهرســتان شهریار دستگیر شدند 
و مقادیر زیادی عتیقه جات، دلار، سکه، ساعت های 
گران قیمت و آلات و ادوات ســرقت کشف و تحویل 

پایگاه دوم آگاهی پایتخت داده شد.

پنج قاره

کشــف ۵ جســد در نزدیکــی دفتــر دادســتانی 
در مکزیک

پلیس مکزیک از کشف پنج جسد در خودرویی 
رها شــده در نزدیکی دفتر دادستانی و اداره پلیس 

در شهر «کانکون» خبر داد. 
به گزارش «هرالدتریبیون»، فردی ناشــناس در 
تماس با پلیس از وجود چندین جسد در خودرویی 
پارک شــده در بیرون از یک باشگاه و نزدیک ادارات 
دولتــی خبــر داد. نیروهــای پلیس با اســتفاده از 

دســتگاه های مخصوص اقدام بــه بازکردن در این 
خــودرو کردند. تعدادی از اجســاد درون خودرو و 
سایر اجســاد در صندوق عقب آن بودند. تحقیقات 
در این مورد آغاز شــده اســت.  به دنبال این اتفاق 
دفتر وزیر دادگســتری از افزایــش تدابیر امنیتی در 
ســاختمان های دولتی نزدیک ایــن محل خبر داد. 
ازهمیــن رو، بازدیدکننــدگان بــرای ورود بــه دفتر 
دادستانی باید از دســتگاه های فلزیاب عبور کنند و 

تمام کیف ها مورد بررسی قرار می گیرند. 

روز سه شنبه هفته گذشــته نیز سه افسر پلیس 
در رابطه با مفقود شــدن چهار کلمبیایی در شــهر 

«بنیتو خوارز» دستگیر شدند.
 کوچ پیتون های غول پیکر به مناطق مسکونی

مارهای غول پیکر پیتــون از باتلاق های فلوریدا 
راهــی شــهرها و مناطــق مســکونی شــده اند. 
گروهی از بیولوژیســت های ایــن منطقه می گویند: 
پیتون هــای ببــری تیره رنــگ و غول پیکــر کــه در 
باتلاق های جنوب فلوریدا ســاکن بودند به سمت 

مناطــق  مســکونی در حرکــت هســتند.  درازای 
این نوع مــار معمولا ۳٫۷ متر اســت، اما مارهای 
بزرگ تــری بــه درازای ۵٫۷۴ متــر هم مشــاهده 
می شــوند.  محل دائمی زندگــی مارهای پیتون در
جنوب- شــرق آسیاست، اما بیش از ۳۰ سال پیش 
این خزندگان به عنوان گونه های مهاجم در فلوریدا

 ظاهر شدند. 
به گــزارش اســپوتنیک، تاکنون خبــری درباره 

حمله آنها به مردم گزارش نشده است. 

 متهم در جلسه دادگاه: 
دوستم را نکشتم، اعترافم دروغ بود


